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 )3، درس 2ترجمه، عربي زبان قرآن (  .26

: »)نكره(رسولاً «) / 4و1هاي رد گزينه(بسوي فرعون : »إلي فرعون«
نفرماني كرد، ... پس: »فعصي«) / 4و1هاي رد گزينه(رسولي، پيامبري 

.) / ترجمه نشده است» فـ«؛ 3و1هاي گزينهرد (عصيان كرد، سرپيچي كرد 
  )هارد ساير گزينه(از آن پيامبر : »)مفعول(الرّسولَ «

» الـ«آمده است؛ لذا » رسولاً«چون قبل از آن اسم نكرة » الرّسولَ«: توجه
  .  شودآن به صورت اسم اشاره ترجمه مي

 )تركيبي، 2ترجمه، عربي زبان قرآن (  .27

رد (، مانند سلامتي انسان است )راستي(صداقت : »الصدق كصحة الإنسان«
امكان ندارد : »لا يمكن«.) / اضافي هستند» بدن«و » همان«ها؛ ساير گزينه

رد ساير (ارزش آن درك شود : »أن تدُرك قيمتهُ«) / هارد ساير گزينه(
  )هاگزينه

 )، تركيبي1ترجمه، عربي زبان قرآن (  .28

از همان راهي : »من نفس الطرّيق الذّي«/  رفتيمبرويم، : »)فعل شرط(ذهبنا «
رد (رفتيم مي: »)ماضي استمراري(كناّ نذهب «) / 2و1هاي رد گزينه( كه

هاي در گزينه» دائماً«و » هميشه«(از قبل، قبلاً : »من قبل«) / 3و2هاي گزينه
؛ 3و2هاي رد گزينه(رسيم مي: »)فعل شرط(وصلنا «.) / نادرست هستند 3و1
إلي ذلك «.) / شودترجمه مي» مضارع اخباري«به صورت  »فعل شرط«

ماضي (كناّ نصل «) / 3و1هاي رد گزينه(به همان مكاني كه : »المكان الذّي
» قبلاً«(هميشه، دائماً : »دائماً«) / هارد ساير گزينه(رسيديم مي: »)استمراري
  .)  نادرست است 1در گزينه

 )2، درس 2ترجمه، عربي زبان قرآن (  .29

فعل (يؤمن «) / 4و2هاي رد گزينه(هركس، كسي : »)ادات شرط(من «
 2در گزينه » در آينده«) / 4و2هاي رد گزينه(ايمان داشته باشد : »)شرط

ترجمه  4و2هاي در گزينه(شك شكّي نيست، بي: »لا شك«. / اضافي است
هاي رد گزينه(توانسته است : »)ماضي نقلي(قد استطاع «.) / نشده است

  ) 2و1هاي رد گزينه(برساند ... خود را: »أن يوصل نفسه«) / 4و1
 )4درس ، 1ترجمه، عربي زبان قرآن (  .30

- رد ساير گزينه(براي امت متفكرِّ ما، فضيلتي است : »فضلٌ لأمتنا المفكرّة«

: »الأعداء«.) / ؛ ترجمه نشده است3و1هاي رد گزينه(ولي، اما : »ولكنّ«) / ها
) / 3رد گزينه (مزدوران خود : »عملاءهم«) / 3و1هاي گزينهرد (دشمنان 

  )   3و1هاي رد گزينه(كه ما را پراكنده كنند، سازند : »أن يفرقِونا«
 )2، درس 3ترجمه، عربي زبان قرآن (  .31

- مي: »)مضارع اخباري(يري «) / 4و2هاي رد گزينه(كسي كه، آنكه : »من«

رد گزينه (كسي است كه ) مثل(همچون : »كالذّي«) / هارد ساير گزينه(بيند 
يراه «) / 2و1هاي رد گزينه(قلة كوه ) روي(بر : »علي قمة الجبل«) / 4

  ) 1رد گزينه (بينند مردم او را مي: »الناّس
 )6، درس 1ترجمه، عربي زبان قرآن (  .32

 4و1هاي در گزينه» آن«(مردان اين قبيله : »رجالُ هاتين القبيلتين«
بردند، به يغما مي: »)ماضي استمراري(ينهبون ... كان«) / .نادرست است

رد (آن تنگه : »ذلك المضيق«) / 3و2هاي رد گزينه(كردند غارت مي
-رد گزينه(تا اينكه بسته شد : »)ماضي مجهول(حتيّ أُغلق «) / 2گزينه 

رد (از آهن و مس ذوب شده : »من الحديد و النّحاس المذاب«) / 4و3هاي 
  )4و3ي هاگزينه

  )، تركيبي هر سه پايهقرآنترجمه، عربي زبان (  .33
  :هاي نادرستبررسي گزينه

كه در آن ) نگاشت(دوستم كتابي تأليف كرد «: ترجمة صحيح: »1«گزينة 
  ».)شوديافت مي(هاي مفيدي وجود دارد داستان
دارند ) معيني(بازيكنان مسابقه وقتّ مشخصّي «: ترجمة صحيح: »2«گزينة 

  ».است) ضروري(انجام كارهابشان در آن لازم كه 
آميز اگر مرد با يكديگر همزيستي مسالمت«: ترجمة صحيح: »4«گزينة 

  » .نداشته باشند، هيچ راهي براي پيشرفت كشورشان نيست
 )، تركيبي هر سه پايهترجمه، عربي زبان قرآن(  .34

- زياد مي نادان، ياران) انسان(با بردباري بر «: »1«ترجمة صحيح گزينه 

   .]است نه مفعول آن» يكثرُ«فاعل فعل » الأنصار«[» .شود
 )2، درس 3تعريب، عربي زبان قرآن (  .35

: »)معرفه(محصول «) / 2و1هاي رد گزينه(الفلاّح  :»)معرفه(كشاورز «
   ) 3و1هاي رد گزينه(المحصول 

 :ترجمة متن
است كه كند همان انساني اي كه براي بزرگي تلاش ميانسان نمونه« 

كند كه در آن تنها نشاط و نگاه مي) حياطي(به دنيا همچون ميداني 
و ! تا آنجا كه سستي و تنبلي برابر است با مرگ. شودپويايي ديده مي

چنين تمام آن كساني كه در دنيا هستند هرگاه پيروزي و موفقيت هم
ي هستند كه همچون ملزم به مواجهه شدن با جهانرا بخواهند، 

و هيچ  ،اي است كه در آن هم صعود وجود دارد و هم سقوطمجموعه
و انتخاب يكي از اين دو بدون وجود  ،راه گريزي از اين دو نيست

كننده لذا مشكلاتي كه در سر راه درخواست. ديگري ممكن نيست
شبيه همان مشكلاتي هستند كه  –به عنوان مثال  –گيرد قرار مي

لذا هركس درونش . گيرندقرار مي) نيز(بسيار يا كم بر سر راه ديگران 
- وسيع و بزرگ باشد، زندگي بدون هيچ غم و اندوهي ب وي روي مي

آورد، اما كسي كه زندگي از وي بزرگتر باشد و كسي كه شأن و 
شود، لذا در جايگاه خويش را پايين بياورد، زندگي بر وي چيره مي

- نفرين ميرا كند و ديگران اين هنگام اين انسان نااميدانه زندگي مي
و به (اند اين بهانه كه آنها در راه برطرف كردن نيازهايش نبوده باكند 

  »  ).اندشدن نيازهايش كمكي نردهوي در برآرده
  

 )تركيبي، درك مطلب و مفهوم(  .36

سستي و صعود و سقوط از جمله آن مواردي «آمده است كه » 3«در گزينة 
» .)و همواره در زندگي آدمي وجود دارند(است كه هيچ گريزي از آنها نيست 

  . كه بر اسا متن درست است
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 )تركيبي، درك مطلب و مفهوم(  .37

رو گونه كه هست روبهكسي كه با زندگي همان«آمده است كه » 4«در گزينه 
  . كه بر اساس متن صحيح است» .كندشود، احساس بدي نميمي
 )تركيبي، درك مطلب و مفهوم(  .38

انساني كه پيروزي و موفقيت همراه وي «در صورت سؤال آمده است كه 
كسي كه زندگي بر وي غلبه «كه گفته شده » 1«كه گزينة » است، كيست؟

  . نادرست است» .كندمي
 )تركيبي، درك مطلب و مفهوم(  .39

گمان مشكلاتي كه در راه بي«ترين گزينه براي عبارت ؤال مناسبس
را » .گيردگيرد، بر سر راه ديگران نيز قرار ميكننده قرار ميدرخواست

ها دنيا با انواع بلا و مصيبت«آمده است كه » 4«خواهد كه در گزينه مي
  كه با آن تناسب دارد» .پوشيده شده است

 )، تركيبيصرفياعراب و تحليل قواعد، (  .40

فعل شرط » كانت«و الجملة جواب شرط نادرست است؛ زيرا » 2«در گزينة 
  .است نه جواب شرط

 )، تركيبياعراب و تحليل صرفيقواعد، (  .41

فعل » صفّر«نادرست است؛ زيرا » تفعل«مصدره علي وزن » 4«در گزينة 
  . است» تصفير: تفعيل«است و مصدر آن بر وزن » تفعيل«ماضي از باب 

 )، تركيبياعراب و تحليل صرفيقواعد، (  .42

اسم فاعل از » الطاّلب«نادرست است؛ زيرا » مطالبة: مصدره«» 2«در گزينة 
است و » مفاعلة«مصدر باب » مطالبة«است، در حالي كه » ثلاثي مجردّ«فعل 

  .باشدمصدر ثلاثي مزيد مي
 )ضبط حركات، تركيبي(  .43

باشد؛ زيرا » المسافرينَ«است و بايد نادرست » 4«در گزينة » المسافرينِ«
چنين هم. باشد» نَ«بايد فتحه » ن«جمع مذكّر سالم است و حركت 

اسم فاعل » واقف«باشد؛ زيرا » واقفينَ«نادرست است و بايد » واقَفينَ«
  .باشدمي» فاعل«است و بر وزن 

 )8و 6، 1هاي تركيبي درس، 1واژگان، عربي زبان قرآن (  .44

- نوعي از ابر كه از آن تنها باران مي): ابر(غيم «آمده است كه ) 3(در گزينه 
  . باردكه نادرست است؛ زيرا از ابر علاوه بر باران، برف و تگرگ نيز مي» .بارد

  : هابررسي ساير گزينه
اين [» ).نه صبح(شبانه حركت كرد ): شبانه حركت داد(أسريَ «: »1«گزينة 

حركت دادن در شب است نه حركت » ريَأس«گزينه هم اشتباه است؛ زيرا 
  .]كردن در شب

هاي آن نامطبوع هايي هست و بوي آبجايي كه در آب: مرداب«: »2«گزينة 
  ».است

  » .جماعتي از مردم كه هدف واحدي دارند): گروه(تيم «: »4«گزينة 
 )2، درس 1قواعد، عربي زبان قرآن (  .45

الثاّنية عشرة إلاّ «. خواهديسؤال گزينة اشتباه در مورد تعيين ساعت را م
در » دقيقه 30و  11«كه » يك ربع به دوازده(دقيقه  45و  11«يعني » ربعاً

  . اشتباه است) 3(گزينه 

  : هاترجمة ساير گزينه
  دقيقه         45و  11: »1«گزينة 
  دقيقه  45و  11: »2«گزينة 
  دقيقه   15جز دوازده به: »4«گزينه 

 )1، درس 2قواعد، عربي زبان قرآن (  .46

در . بيشتري آمده باشد» اسم تفضيل«خواهد كه در آن اي را ميسؤال گزينه
، »ألين«، »أفضل«: اسم تفضيل آمده است كه عبارتند از چهار) 4(گزينه 

بهترين شما كسي است كه براي ديگران «: ترجمه. »الآخرَين«و » ألطف«
  ».تر باشدتر و لطيفمهربان
  :ها ساير گزينه بررسي
اسم » أحسن«فقط [» .برمآفريدگان پناه مي ها به بهترينِاز بدي« :»1 «گزينة 

» هابدي«هم به معني » الشرّور«. فعل مضارع است» أعوذ«. تفضيل است
  .]باشدمياست و اسم تفضيل ن

اش مهربان ترين مردم كسي است كه براي خانوادهشريف«: »2«گزينة 
  .]اسم تفضيل است» أشرف«تنها [» .باشد

ترين كارها را دوست دارم زيرا آنها بهترين كارها ميانه«: »3«گزينة 
فعل مضارع صيغة » أحُب«. اشم تفضيل هستند» خير«و » أوسط«[» .هستند

  .]متكلمّ وحده است و اسم تفضيل نيست
 )6، درس 2قواعد، عربي زبان قرآن (  .47

» لـ«يعني حرف  آمده باشد؛ »امر ملا«در آن  خواهد كهاي را ميسؤال گزينه
 لام» ليخشع«در فعل » لـ«حرف ) 1(در گزينه . خواهدرا مي» بايد«به معني 

هاي قدرت هنگام ديدن نشانه«: ترجمه. باشدمي» بايد«است و به معني  امر
  ».خشوع پيدا كند بايدخداوند، دل 

  : هاررسي ساير گزينهب
به آساني از مشكلاتشان خارج  تابه دوستانت كمك كن «: »2«گزينه 
  .]است» )حتيّ(تا «به معني » ليخرجوا«در » لـ«[ ».شوند

خودش را اصلاح  تاها بر انسان لازم است بسياري از تلاش«: »3«گزينه 
  .] است» )حتيّ(تا «به معني » ليصلح«در » لـ«[» .نمايد

» لـ«[» .شلوار ارزانتري بخرد تااي ديگر رفت هدوستم به مغاز«: »4«گزينه 
  .] است» )حتيّ(تا «به معني » ليشتري«در 
 )2، درس 1قواعد، عربي زبان قرآن (  .48

) 2(در گزينه . آمده باشد» نون وقايه«خواهد كه در آن اي را ميسؤال گزينه
هاي فعل. داراي نون وقايه است» )ي+ نـ + سينفع (سينفعني «فعل 

ها داراي نون وقايه نيستند؛ در ساير گزينه» يبني«و » لا تحَزني«، »يغنيّ«
  . است) الفعللام(جزء حروف اصلي آنها » ن«زيرا حرف 

 )2، درس 2قواعد، عربي زبان قرآن (  .49
جزء ادوات شرط باشد و جملة » ما«خواهد كه در آن اي را ميسؤال گزينه
» تبُعدك«فعل شرط و » تتعلمّه«ات شرط، اد» ما«) 1(در گزينه . شرطيه باشد

   . جواب شرط است
  :ها گزينه ترجمة
هاي مختلف ياد بگيري، تو را از ناداني دور هرآنچه را از دانش«: »1 «گزينة 

  ».سازدمي
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كننده در كشور ما نرويده است؛ زيرا آنها درختاني درختان خفه«: »2«گزينة 
  .]است» حرف منفي« در اين گزينه» ما«[» .استوايي هستند

در آن كتابي كه پس از خواندنش در تو تأثير گذاشت، چه «: »3«گزينة 
  .]است» )استفهام(پرسشي «در اين گزينه » ما«[» چيزي پيدا كردي؟

كند هيچ انسان صبوري نيست كه در برابر مشكلات صبر مي«: »4«گزينه 
» حرف منفي« در اين گزينه» ما«[» .يابدمگر اينكه به پيروزي دست مي

  .]مي باشد» .نيست... هيچ«به معني » ما من«است و اسلوب 
 )4، درس 3قواعد، عربي زبان قرآن (  .50

در گزينه . باشد نيامده» مفعول مطلق«خواهد كه در آن اي را ميسؤال گزينه
جنس فعل قبل از اصلاً مصدر هم» بعيداً«مفعول مطلق نيامده است؛ ) 3(

  .هم صفت است» كثيراً«. لق باشدخود نيست تا مفعول مط
  :ها ساير گزينه بررسي
است؛ مفعول مطلق » أكرمت«كه مصدر منصوب فعل » إكراماً« :»1« گزينة 
  .آمده است» )بالغاً(صفت «است؛ چون پس از آن ) بياني(نوعي 

است؛ مفعول مطلق » أدب«كه مصدر منصوب فعل » تأديباً«: »2 «گزينة 
  .آمده است» )جميلاً(صفت «پس از آن است؛ چون ) بياني(نوعي 

است؛ مفعول مطلق » رغب«كه مصدر منصوب فعل » رغبةً«: »4 «گزينة 
  . آمده است» )كثيرةً(صفت «است؛ چون پس از آن ) بياني(نوعي 
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